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 شهادتنامه

  معرفي
من همجنسگرا   .سالگي ايران بودم 24تا . هستم و در تهران به دنيا آمدم 1365متولد . هستم فرشيدمن  .1

 .هستم

 
كانادا آمده ام و در  بهو اكنون حدود هفت ماه است كه  تقاضاي پناهندگي كردمتركيه  درسالگي  24در   .2

در ايران دانشجوي الكترونيك در دانشگاه آزاد اسلامشهر بودم و از دانشگاه اخراج . كانادا زندگي مي كنم
 . يك مدت شغلم آرايشگري بود تا وقتي كه از ايران خارج شدم.  شدم

 
 
  تجاوز

 
فكر . خيابان وليعصر بوديمشب در  12-12:30من با دوستانم حول و حوش ساعت . من تجربه تجاوز داشتم .3

ما . چون هوا كمي سرد بود و من يك سويتشرت و شال گردن ساده پاييزي داشتم.  بود 1386 كنم در پاييز
دو نفر به اصطلاحِ عاميانه به ما . ماشين را پارك كرديم و شروع به قدم زدن كرديم كه برويم بستني بخريم

اسم يكي از آنها فكر كنم . شتند و كارتشان را نشان دادندريش دا. بسيجي لباس شخصي بودند. گير دادند
. من در خانواده اي بزرگ شده ام كه هيچ چيزي را همين طوري نبايد بپذيري. داود محمدي يا محمديان بود

اينها آمدند و از ما . بايد جسارت داشته باشي و من هميشه اينگونه بودم. بايد سئوال كني. بايد محكم باشي
من اولين سئوالي كه كردم اين بود كه مي توانم از . دند كه اين وقت شب اينجا چه كار مي كنيدسئوال كر

. گفتم كارتتان را مي خواهم ببينم. شما سئوال كنم كه براي چه بايد به شما جواب دهم؟ گفتند ما مأموريم
ي از آنها بيست و هفت يا يكي از آنها سي و چهار يا پنج ساله به نظر مي رسيد و يك. كارتش را نشان داد

چون شخص . من كارت فرد كوچكتر را نگاه نكردم. محمدي يا محمديان نام فرد بزرگتر بود. هشت ساله
دو كارت به من . بزرگتر كارت نشان داد و شخص بزرگتر سئوال مي كرد و من مجبور مي شدم جواب دهم

بالاي كارتي كه من نگاه . ارت اطلاعاتيكي كارت مقاومت بسيج بود ويكي كارت كارمند وز. نشان داد
 ."وزارت اطلاعات"كرده بودم، نوشته بود 

 

پرسيد ماشين مال . گفت براي چه اين وقت شب اينجايي؟ گفتم ماشينمان را بالاتر پارك كرده ايم  .4
شروع به گشتن ماشين او . مداركم را نشان دادم. گفت مداركت را نشان بده . كيست؟  گفتم مال من است

در ماشين تو چه كار : گفت. كاندوم. گفتم -پرسيد اين چيست؟ . يك بسته كاندوم در داشبورد بود. ردك
گفت داروخانه . اگر چيز بدي باشد كه داروخانه نمي فروشد. گفتم من اين را از داروخانه خريدم. مي كند

ي نداشتم بدهم چون آنجا مگر تو زن داري؟ كاندوم را برداشت و من جواب. براي كساني است كه زن دارند
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. تازه او نمي دانست كه من يك همجنسگرا هستم. ايران است و كسي كه زن ندارد نمي تواند با كسي باشد
خنده دار . حالا آن وقت شب در خيابان نمي توانم بگويم من با هر كس كه بخواهم باشم، صيغه اش مي كنم

. كمي اذيت كرد و رفت. ما گفت برويد گم شويد به. است يك جوان بيست و دو ساله اين حرف را بزند
 .ما دم ماشين بوديم. شايد به فاصله يك دقيقه تا دو دقيقه برگشت .با موتور بودند

 
خب در جمهوري . مي گفت تيپ درستي نداريد و فشن هستيد. بهانه اش اين بود كه ما تيپمان خوب نيست  .5

. آن دوره اي بود كه خيلي به تيپ گير مي دادند. بگيرند اسلامي ايران ممكن است از ترك ديوار هم ايراد
يكي از زشت ترين مسائلي كه در مورد عناصر خرده . دوره اي بود كه فكر كنم گشت ارشاد وجود داشت

اينكه در من . پاي جمهوري اسلامي وجود دارد اين است كه اذيت و آزار مردم برايشان يك تفريح است
بعد در يك مسجد دور هم بخندند و بگويند يك بچه قرتي را اذيت كرديم يا رعب و وحشت ايجاد كنند و 

يك مشت آدم شستشوي مغزي داده شده و بيمار . فلان دختر داشت از ترس مي لرزيد، برايشان تفريح است
چون همين را ياد مي گيرند، بترسانيد، بزنيد، گير بدهيد، . ومتحجر هستند كه خلق و خوي وحشي دارند

شايد اگر كسي به من . من اگراينها را مي گويم، چون براي خودم اتفاق افتاد. نسوزد، تجاوز كنيددلتان 
 . گفت من باور نمي كردم مي

 
پرسيدم كجا بايد بيايم؟  . گفتم چرا؟ گفت تيپت خوب نيست. برگشتند و به من گفتند تو بايد با ما بيايي  .6

آنجا بود . بايد تعهد بدهي كه ديگر اين تيپ را نمي زنيپرسيدم چرا بايد بيايم؟ گفت چون . گفت منكرات
رشوه نه ، شايد بهتر است بگويم باج، چون رشوه زماني است كه كاري را انجام .  كه من پيشنهاد رشوه دادم
مي خواهي كارت راه بيفتد ولي باج شما جايي مي دهي كه ديگر هيچ قدرتي . مي دهي كه به نفعت است

باج شكل خيلي زشتي دارد و از سر ترس است و طرف . كه كاري با تو نداشته باشندباج مي دهي . نداري
. يعني ترسي از گرفتن باج ندارد. مقابل هم اين باج را مي گيرد چرا كه مي داند مي تواند اين باج را بگيرد

 . رشوه چرا كسي كه رشوه مي گيرد اين ترس را دارد

   
مي خواستم از دوستاني كه آنجا . هزار تومان مي خواستم بدهم 10 -20. تصميم گرفته بودند من را ببرند آنها .7

پدرم فوت شده بود و هيچ پشتوانه اي نداشتم كه اگر . ايستاده بودند هم پول قرض كنم و به آنها بدهم
ستم پايش به اين جور جاها بخواهم به منكرات بروم از من حمايت كند و مادرم هم يك زن بود و نمي خوا

. يكي از آنها با موتور رفت و آن يكي با من پياده رفتيم. ولي آنها تصميمشان را گرفته بودند. باز شود
ديدم يك پيكان با پلاك پليس است و به دوستانم گفتند . گفتند ماشينمان صد متر پايين تر پارك است

 .شما برويد
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. قيقاً اگر بخواهم بگويم چه تفاوتي با دوستانم داشتم هيچ تفاوتي نداشتمد. آنها من را انتخاب كرده بودند  .8
من را سوار ماشين . گفتند خير ما تشخيص مي دهيم. من كه مثل دوستانم هستم.  من همين را آنجا هم گفتم

ب آنها در اتوبان به سمت جنو. تا آنجا كه يادم است منكرات در خيابان وزرا سمت آرژانتين است. كردند
آگاهي : گفتم. گفتند خير تو را آگاهي شاپور مي بريم -من گفتم مگر من را منكرات نمي بريد؟ . رفتند

گفتند حالا مي رويم و به تو . شاپور براي قاچاقچي ها، قاتل ها و جنايت كارها است و چه ربطي به من دارد
 .نشان مي دهيم

 
من . من عقب نشسته بودم و آن دو جلو. زنگ زدمبه شوهر عمه ام  اين بود كه من تنها كاري كه كردم  .9

و باعث  كمك كردبه من  فكر كنم اين تلفن تنها چيزي بود كه. بدون اينكه به آنها بگويم شماره را گرفتم
آنها ناگهان به خود آمدند و . شد كه اگر فكر ديگري غير از تجاوز در ذهنشان بود آن را عملي نكنند

چون خيلي دوستمان . من از بچگي به شوهر عمه ام عمو مي گفتم. حرف مي زنمديدند كه من دارم با تلفن 
زنگ زدم . ايشان سرهنگ هستند و در وزارت اطلاعات كار مي كنند. داشت و هميشه به ما محبت داشت

بايد بروم آگاهي شاپور در مورد نوع لباس پوشيدنم تعهد گفتم عمو دو نفر من را گرفتند و مي گويند 
اسمش را . شروع كرد به صحبت كردن. گوشي را به آقاي محمدي دادم. ت گوشي را به آنها بدهگف. بدهم

گفت بچه ي برادرم چه كار كرده؟ گفت . گفت و گفت اين كد محرمانه ام در وزارت اطلاعات است
 . پرسيد چرا آگاهي شاپور مي بريد؟ گفت آنجا بايد تعهد بدهد. تيپش خوب نيست بايد تعهد بدهد

 

شوهر عمه ام گفت يك مافوق دارد به . در جواب گفت امكان ندارد. وهر عمه ام گفت بگذاريد برودش  .10
او آدمي است كه نفوذ . من ما فوقم فلاني است و زير دستهايم فلاني ها هستند. شما مي گويد رهايش كنيد

شناسم، چه ربطي  من اين جمله را خوب يادم است كه مامور گفت من هم آقاي احمدي نژاد را مي. دارد
اين صحبت ها انجام شد و اين آقا اين صحبت . شوهر عمه ام گفت فردا كه تو را خواستند مي فهمي. دارد

اولين خيابان دست راست پيچيد كه فكر مي كنم . ما به سمت ميدان امام حسين رفتيم. ها را جدي نگرفت
 . خيابان خواجه نصير الدين طوسي است

 
من همين طور . سر من را پايين گرفت و كج كرد. سر خواجه نصير شخص كوچكتر عقب ماشين نشست  .11

فكر مي كنم سه تا چهار خيابان رد شديم و . كه كج بودم مي ديدم كه چند تا خيابان فرعي رد مي شود
داخل يك من را پياده كردند و . خيلي وارد كوچه نشد و جلوي در يك خانه نگه داشت. دست چپ پيچيد

زير زمين دقيقاً مثل يك . يك خانه ي سه طبقه بود و من را داخل زير زمين آن خانه بردند. خانه كردند
گوشه اش يك ميز . پرچم هاي امام حسين بود. دور تا دورش پرچم بود. موكت بود. تكيه يا حسينيه بود
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كلت كمري و بي سيمش را . دفرد بزرگتر نشست و به يك ستون تكيه داد و من را روبرويش نشان. بود
 . گذاشت جلويش  و گفت ما مي دانيم تو گي هستي و يك سري الفاظ ركيك به كار برد

 

او به .  شما وقتي در اين شرايط قرار مي گيري آن قدر مي ترسي كه قدرت تفكر از شما گرفته مي شود  .12
ياورم؟ گفت چيزي را كه بهت مي گفتم چرا بايد لباسم را در ب. من گفت بلند شو و لباست را در بياور

گفت وقتي مي گويم در . وقتي دوباره پرسيدم شروع به كتك زدن من كرد. گويم انجام بده سئوال نكن
به آن يكي گفت بيا لباس . بلند شد و با مشت و لگد من را زد و شروع به فحش دادن كرد. بياور، انجام بده

از من . من موي بدنم را زده بودم. ردن لباس هاي من كردآن يكي هم شروع به در آو. هايش را در بياور
پرسيد چرا موهاي بدنت را زدي؟  مانده بودم كه چه بگويم گفتم من باشگاه بدن سازي مي روم و مربي ام 

بين جوان هايي كه بدن سازي مي رفتند رسم . گفته براي اينكه ماهيچه هايت رشد كند، موهاي بدنت را بزن
 . سازي مي روي؟ براي چه بدنت را مي سازي؟ و از اين قبيل سئوال ها گفت پس بدن. بود

 
فرد كوچكتر به من . حمام بزرگ بود و كف آن سراميك بود. يك دستشويي حمام مشترك داشتآنجا  .13

. گفت من اينجا هيچ كاره ام. من به او گفتم من را ول كنيد بروم. گفت تو بايد با شخص بزرگتر بخوابي
من را با فرد كوچكتر به حمام فرستاد و فرد كوچك به من تجاوز كرد . مي گويد گوش كنهر چه به تو 

در تمام مدتي كه داشت اين اتفاق مي افتاد من از اين مي ترسيدم كه آنها بعد اينكار از . و بعد فرد بزرگتر
من بود كه خب يك تلفن . كسي از آنها تلفني نداشت، ردي نداشت.ترس اينكه گرفتار شوند من را بكشند

 .جواب نمي دادند
 

دوباره من را چند سيلي به من زد، . گفت لباست را بپوش محمدي يا محمديان بعد از آنكه كارشان تمام شد  .14
 از من زماني. شماره ي مادرم را از گوشي ام برداشت. شماره ي موبايلم را گرفت. شماره خانه ام را گرفت

.  اگر جايي كوچكترين حرفي بزني عكست را پخش مي كنيم گفت. كه لخت بودم چند تا عكس انداخت
. لباس هايم را تنم كردم. شب تا من را ببرند و اين اتفاق افتاد ساعت سه و نيم يا چهار بود 12: 30از ساعت 

آنجا من را پياده كردند و من از آنجا يك . از خيابان خواجه نصير پيچيد و آمديم به سمت خيابان انقلاب
 .فتم تا خودم را به ماشينم برسانم و بعد به خانه برومدربست گر

 

 
 پس از تجاوز
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خب چه كسي مي فهميد چه كسي اين . نگران بودم كه عكس هايم را پخش نكنند.  تا مدت ها مي ترسيدم  .15
پس از اين ماجرا به پزشك . عكس ها پخش كرده است؟ يا  نگران بودم دوباره زنگ نزنند و مزاحم شوند

يگري اين بلا را چون اينها آدم هاي بيشعوري هستند كه اصلاً نمي داني سر چه كسان د. مراجعه كردم
من .. هم جنسگرا هستم كه lخودم به آنها گفته بود دو دكتر بودند كه. البته دكتر را مي سنجيدم. آورده اند

دكتر گفت من آزمايش . ين اتفاقي برايم افتاده و من نگران هستمنرفتم و به او گفتم چ يكي از آنها پيش
HIV ي الان برايت مي نويسم و انجام بده ولي  بيمارHIV   بيماري است كه بعد از سه الي چهار ماه مشخص

 در بعضي از بيمارستانهاي ايران. واقعاً با اينجا فرق مي كند ايرانمي شود و تو بايد صبر كني و تكنولوژي 
د وگرنه يك ماه نتو جواب مي ده و ده روزه به هستياگر بيماري قند داشته باشي بايد بگويي اورژانسي

 . دنديگر جواب مي ده

 
اسم خيابانش را يادم نيست ولي . قبل از انتخابات من آقاي محمدي را يكبار ديدم 88در جريانات  سال  .16

ما با بچه هاي دانشگاه . سمت خيابان حسن آباد روزي آقاي احمدي نژاد حوالي پارك شهر سخنراني داشت
اي نبودم، البته من در ستاد من اصلا آدم سياسي . چهار پنج نفره رفتيم كه سخنراني او را گوش كنيم

احساس مي كردم با  .دوست داشتم آقاي موسوي آن موقع رئيس جمهور شود. تبليغاتي موسوي فعال بودم
زماني كه آقاي موسوي كانديد شد من  .انتخاب موسوي مي توان از حقوق اجتماعي بيشتري برخورداد شد

نداشتم و الان هم داريم سياست هايش را مي  خيلي با احمدي نژاد مخالف بودم و سياست هايش را قبول
 . بينيم

 
يك شخصي را ديدم با همان هيبت و . پشت جمعيت بزرگي گير كردم. مي خواستم ماشين را پارك كنم  .17

آمد سمت ماشينم و گفت من را مي شناسي؟ گفتم . با همان قيافه و گفتم خدايا من اين آدم را كجا ديدم
مودبانه اش اين است كه من هماني هستم . يك حرف خيلي بدي به من زدخير سرش را در ماشين كرد و 

من آنقدر ترسيدم كه زنگ زدم به دوستانم و به دروغ گفتم يك بسيجي به من گفت . كه به تو تجاوز كردم
در صورتي كه صداي . با دوستانم برگشتم و حاضر نبودم گوش كنم .جا ندارد و بيخود اينجا نمانيد و برويد

اصلاً جرأت نكردم آنجا بمانيم و . احمدي نژاد  مي آمد و ما مي توانستيم بشنويم كه چه مي گويدآقاي 
امنيت خاطري كه من الان در كانادا دارم و اينكه از قضايا گذشته، يك مقدار از بار رواني اش . برگشتيم

ي خواهم بخشي اش را به شايد به جرئت مي توانم بگويم كه من م .كاسته و تحملش را برايم آسانتر كرده
 . ولي قطعاً نمي شود. دست فراموشي بسپرم

 
اينكه مي گويم به من تجاوز شده، تجاوز چيزي است كه زماني كه در موردت اتفاق مي افتد به معناي   .18

هيچ وقت از درونت . از كوچكترين ذره روح و روانت زجر مي كشي تا بزرگترينش. واقعي تجاوز است



 14 از 7صفحه                      فرشيدشهادتنامه 

 
 

  

هيچوقت فراموش . وقت آن قسمت از غرورت كه جريحه دار شده درست نمي شود پاك نمي شود، هيچ
هيچ وقت يادت نمي رود كه چقدر . نمي كني كه در مقابلشان براي دفاع از خودت كاري نتوانستي بكني

ترسيدي، هيچوقت يادت نمي رود كه چه الفاظ ركيكي را در موردت به كار بردند، به ناموست تعدي 
در مورد من فقط به خاطر اينكه من يك . مجبور بودي سكوت كني. نمي توانستي بگويي كردند و چيزي

من مي ترسيدم كه پي آن گرفته شود و اثبات اينكه من يك همجنسگرا . همجنس گرا بودم اين اتفاق افتاد 
 . هستم كار سختي نبود فقط با يك پزشكي قانوني رفتن بود

 

 
  اخراج از دانشگاه

 
من دانشجوي رشته برق الكترونيك بودم در استان تهران درس مي . من خيلي جاهاي ديگر سكوت كردم  .19

برق الكترونيك مي توانم بگويم . را آوردم تراز قبولي لازم براي اين رشتهو من واجد شرايط بودم   .خواندم
 . من خيلي زحمت كشيدم. سخت ترين رشته در رشته هاي مهندسي است

 
از دانشگاه اخراج شدم و جالب بود كه در دانشگاه هيچ رابطه اي با كسي در دانشگاه  1389 در سال من .20

واقعيت مطلب اين است كه دختري در  .نداشتم فقط به يكي از دوستانم گفته بودم كه همجنسگرا هستم
خيلي وقت مي گذاشت و اين براي من خيلي زجرآور بود  و دانشگاه با من آشنا شد، خيلي ابراز علاقه كرد

چون ابداً من به يك دختر گرايش ندارم و از اين كه فكر كنم كه يك دختر دارد به من نزديك مي شود و 
 به يك دختر  من هيچ گرايشي. روي من برنامه ريزي مي كند و روي من هدف مشخصي دارد مي ترسم

دختر زيبايي بود، شاگرد اول كلاس  .سري روابط خاص بخواهم قرار بگيرمندارم و شايد بدم بيايد در يك 
دوستم خيلي اصرار مي كرد كه اين دختر، خيلي دختر . من دوستي بسيار صميمي در دانشگاه داشتم. بود

مثل دو تا برادر و من به اوتوضيح دادم كه . ما خيلي با هم صميمي بوديم. خوبي است و تو چرا نه مي گويي
عيت مطلب اين است كه من همجنسگرا هستم و هيچ گرايشي به اين خانم يا خانم ديگري ندارم و واق

بر اساس توضيحاتي كه خودش داد من اينطور . توضيحاتي در مورد مسائلي كه يك همجنسگرا دارد را دادم
نسگرا است همج فرشيدفكر مي كنم كه او براي بيرون آوردن من از آن شرايط به آن دختر مي گويد كه 

و گرايشي به تو ندارد و دوست ندارد كه به تو دروغ بگويد چون فكر مي كند كه تو صدمه مي بيني و 
 .اين خانم از سر ناداني اين را در دانشگاه مي گويد. اذيت مي شوي

  
د غرورش به او اجازه نمي داد كه بگويد اين پسر نمي خواهد با من باشد، مي گويد اين پسر اگر نمي خواه .21

چون به لفظ مردم ايران . با من باشد به اين دليل است كه نمي تواند با من باشد و يك همجنس گرا است
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در هر . اين موضوع به گوش حراست دانشگاه رسيد. است "ِاوا خواهر "كه بسيار زشت و قبيح  است 
امام وجود دارند  بسيجي هاي آدم فروش و پيرو خط. دانشگاهي بچه هاي مذهبي و بسيجي هم وجود دارند

ب شما را مي زنند و اين اتفاق در مورد من افتاد و حراست من را خواست و اين را آريكه مي روند و ز
او . چون آن دختر را خواسته بودند و گفته بودند كه تو چنين حرفي را زدي. ما شاهد داريمفت گگفت و 

 . هم گفته بود بله فلاني به من گفت

 
ران بسته به جايگاهت تنبيهت مي كنند و اصلاً قبولت ندارند و زماني كه مي خواهند در جمهوري اسلامي اي .22

تنبيهت كنند اين طور نيست كه شما را داخل يك اتاق ببرند و بگويند تو همجنسگرا هستي و محكوم به 
بشر را  مخصوصاً براي جمهوري اسلامي كه در اين زمينه حقوق. حتماً بايد يك دليلي داشته باشند. اعدامي

هميشه دنبال يك نوع سند هستند كه روي كار زشتشان سرپوش بگذارند از اين خانم مي . نقض مي كند
از او .آن وقت دوستم را صدا مي كنند  . پرسند و او مي گويد من مستقيماً از خودش نشنيدم و فلاني گفت

حراست من را خواست و گفت .استشنيده من   خوداز اين را  كه او مي ترسد و مي گويد. سئوال مي كنند
ده روز ديگر يك كميسيون سه نفره تشكيل مي شود و در مورد شما تصميم گيري خواهد كرد چون كه 

 . من خيلي ترسيدم. در مورد شما اين بحث شده كه شما همجنس باز هستيد

 
چون پدرم . وانده بودمقشم اقتصاد خآزاد  قبلاً سه ترم در دانشگاه. در آن زمان من بيست و يك سال داشتم .23

تلاشم اين بود كه تهران . فوت شد من ديگر آنجا نماندم و به تهران برگشتم و دو سال از درس عقب بودم
 .يا حومه قبول شوم كه كنار خانواده ام باشم چون من فرزند اول خانواده بودم

 
گفت نگران نباش، چيزي  به دوست پسرم، مهدي، زنگ زدم و گفتم يك همچين اتفاقي براي من افتاده و  .24

من خيلي . ما تقريباً چهار سال بود كه با هم پارتنر بوديم. نشده و من سعي مي كنم كاري براي تو انجام دهم
چون من يكبار از طرف پليس در ايران تجاوز داشتم و كلاً از آن رفتار خصمانه شان خيلي . ترسيده بودم

ند در مورد تو تصميم بگيرند، دقيقاً مشتي آدم ابله  مي شوند وحشت داشتم و مي دانم كه زماني كه مي خواه
 .كه چيزي حاليشان نيست

 
دوست خيلي  او .قسمت امور فرهنگي دانشگاه بود رييس  آقاي زندي. مهدي به آقاي زندي زنگ زد  .25

صميمي دوست پسر من بود به خاطر اينكه دوست پسر من زماني كه در دانشگاه گرمسار درس مي خواند 
 .او با حراست آشنا بود . و بعد هم در دانشگاه اسلامشهر رئيس امور فرهنگي شدا .ايشان استاد او بودند

د به او گفت فلاني را به حراست آدمي بود كه به اصطلاح دست برويي در امور دانشگاه داشت و زنگ ز
آقاي زندي در حراست آشنا داشته و پرسيده جريان فلاني چيست؟ و . برده اند و طرف همچين چيزي گفته
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آقاي زندي زنگ مي زند به مهدي و مي گويد كه همچنين اتفاقي افتاده به فلاني بگو . به وي توضيح دادند
توضيح بدهم چون هيچ چاره اي نداشتم و به او اعتماد كردم  من نزد او رفتم و مجبور شدم. نزد من بيايد

. گفت بهترين حالت ممكن اين است كه تو الان بروي و انصراف بدهي. كمكم كند مي خواست  چون
او . مي خواهم امتحاناتم را بدهم. من گفتم الان تو دوره ي امتحاناتم. چون ممكن است اتفاقات بدي بيفتد

اخراجت مي كنند و تو نمي تواني بروي و دانشگاه ديگري درس بخواني و اگر  گفت حداقل اين است كه
 . رايت گران تمام مي شودببه مراجع بالاتر برود خيلي 

 
مهدي به من گفت ساكت را جمع كن و بيا تا زماني سه روز  پس از دو يا. خيلي شرايط روحي ام بد بود .26

بعد ما رفتيم و دو سه روز آنجا . كه نتيجه معلوم مي شود در باغ ما بمان تا من ببينم شرايط چه مي شود
به مادرم . گفت من بازش نكردم. گفت يك نامه از دانشگاه برايت آمده. بعد مادرم به من زنگ زد. مانديم

ي كه گذاشتند زودتر و تقريباً پنج شش ايك مهلت ده روزه داده بودند ولي جلسه به من . گفتم بازش كن
رفتم و من را  من به اين جلسه. تشكيل شد 1389اين جلسه در ارديبهشت و يا خرداد  .روز بعد تشكيل شد

 .  به همين راحتي از دانشگاه اخراج كردند

 
 برچسبي. حراستي ها لباس حراست را مي پوشند. دمآ يكيشان از مركز دانشگاه آزاد در خيابان پاسداران مي .27

. را دارند كه به لباس خود مي زنند و لباس شخصي نيستند و تحت نظارت وزارت اطلاعات عمل مي كنند
يكي دانشجوهاي هستند يكي دانشجوي سياسي است و . مدل دانشجو برخورد مي كند دوحراست اصولاً با 

حراست با بچه . رهاي ديني و فرهنگي بر عليه جمهوري اسلامي مي كنندكه در انجمن اسلامي هستند كه كا
هايي كه كاري به كار  ديگري ندارند كار ندارد و يا دانشجويي نهايتاً اگر با دختري باشد شخصي كه در 

تر حراست است با شما كاري ندارد و فقط ماموران دون پايه ممكن است او را مورد بازخواست قرار دف
  .دهند

 
با الفاظ زشت و لحن بد با من برخورد كردند و گفتند ما مي توانستيم بدتر از . جلسه نيم ساعت طول كشيد .28

نه شاهد . هيچ ادله درستي براي اثباتش نداشتند. شكل جلسه ابداً رسمي نبود. اين در مورد تو انجام دهيم
گفته شت كه من خودم به آنها وجود داشاهد  چند نفرعيني وجود داشت كه من اين كار را مي كنم، نه 

اي همه جا پيچيده  من به يك نفر گفتم، او رفته و به يك نفر ديگر گفته وبه يك شكل بچه گانه. باشم
 . كسي از من سئوالي نكرد. يود

  
به . الفاظ زشت و زننده اي در مورد من به كار بردند و گفتند ما مي توانستيم با تو بسيار بدتر رفتار كنيم .29

آن دو نفر كه به عنوان شاهد از آنها . من را اخراج كردند كه شان خيلي به من لطف كردندزعم خود
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. چون از آنها سوال شده بود و آنها تاييد كرده بودند. صحبت شده بود لزومي نداشت حضور داشته باشند
ه اخراجي من در نام 1389من به خوبي يادم است كه دهم تيرماه . آنها امضاء كرده بودند كه من خودم گفتم

زماني كه براي من نامه آمده بود از اين عبارت . اين پروسه حدود يك ماه طول كشيد. خانه مان آمد
اين منافات با شئونات اسلامي مي تواند از موي به . "منافات با شئونات اسلامي در دانشگاه": استفاده شده بود

اصلاً مشخص نبود من . محيط دانشگاه را شامل شود تا زشت ترين و شنيع ترين كارها در "دفرمه"قول آنها 
چون شما بايد يك پيشينه اي در . چند بار بايد از قبل به من تذكر مي دادند. جزء كدام بند حساب مي شوم

 . مورد يك كار داشته باشد تا محكوم شويد

 

هنگامي كه به منزل . خوب يادم است چرا كه همان روز صبح بيني ام را عمل كردم 1389تاريخ دهم تيرماه  .30
. گيج بودم. نامه اي در قسمت درِ جعبه ي تقسيم كنتر ديدم. رسيدم هنوز تحت تاثير داروي بيهوشي بودم

وقتي اسم خودم را روي نامه ديدم آن را برداشتم و به خانه آوردم و بعد از يك هقته كه حالم خوب شد و 
نامه اي را يك جا ديدم و بعد از يك هفته  هوش و حواسم سر جايش آمد، يادم آمد كه يك روزي يك

من اخراج شدم كه اين خود يك نوع تبعيض . اين نامه را ديدم 1389تير  17 در روز من  .نامه را پيدا كردم
 . بود

 
يكي از ساده ترين حق هايي كه مي شود براي يك انسان و جوان شهروند يك كشور كه آنجا زندگي مي  .31

اين حق به انواع و اقسام مختلف از جوان هاي ما . دارد، حق درس خواندن استكند و تابعيت آن كشور را 
قرار گرفتند و خيلي از آنها از دانشگاه  88چه جوان هايي كه در جريانات سياسي سال . گرفته مي شود

خيلي ها هم از . اخراج شدند و خيلي هايشان كشته شدند، زنداني شدند و تجاوز به آنها يك بحث است
و اين در مورد ما . گاه اخراج شدند، خيلي از جوان هاي ما از محيط كاري شان اخراج شدنددانش

 .همجنسگرايان هم اتفاق مي افتد
 

واقعيت اين است كه براي من اتفاقات زيادي . بعد از اخراج سعي نكردم كه وارد دانشگاه ديگري بشوم .32
 .چون كه واقعاً خسته شده بودم. مي خواستم از ايران بيايم 85-86من از سال . افتاده بود

 

 
  تبعيض شغلي و اجتماعي بر عليه همجنسگرايان

 
يادم است كه يك روزي حراست دانشگاه سمنان . دوست من كه اسمش علي در سمنان استاد دانشگاه است .33

ايشان را مي خواهد و به وي مي گويد چرا تو هيچ وقت در نماز شركت نمي كني؟ در جواب مي گويد كه 
ي كردند و معافيت سر اين قضيه براي او مشكل درست كردند و پرونده او را بازبين. من در خانه مي خوانم
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معافيت سربازي كد  .سربازي ايشان را كه به خاطر همجنس گرايي بوده را مورد بررسي قرار مي دهند
مثلا اگر ده رقم است دو رقم آخرش مشخص . ولي در آن كد رواني يك كد مشخصي دارد.  مشخصي دارد

به دليل اينكه معافيت او به دليل معافيت او را چك مي كنند و  . مي كند كه مربوط به چه قسمتي مي شود
سنش هم . همجنسگرايي است و به دليل اينكه يك آدم مشكل دار است، او كه استاد دانشگاه بود اخراج شد

سالش بود و آدم موفقي بود و تمام زندگي اش را به سمنان منتقل كرده بود، قبلاً  33-34زياد نبود حدود 
 .يم تبعيضات زيادي از اين دست وجود داردمي خواهم بگو. در تهران زندگي مي كرد

 
برادرم فهميد من .  در ايران به عنوان يك همجنسگرا خيلي اذيت شدم، مخصوصا از سمت خانواده .34

 . مادرم من را از خانه بيرون كرد. من را با چاقو زد. ما با هم درگير شديم. همجنسگرا هستم

 
كه  كميسارياي عالي پناهندگان در تركيه از من سوال كرددفتر . بعد از چاقو خوردن به بيمارستان نرفتم  .35

گفتم اگر من به بيمارستان مي رفتم يا . .چرا پس از ضرب و شتم توسط برادرم از او شكايت نكرده ام
در دادگاه عليه برادرم . بايد مي گفتم برادرم زد ،شكايت مي كردم و از من سئوال مي شد كه چه كسي زد

و فكر كنيد اگر برادر من در دادگاه مي گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقي اقامه دعوي مي كردم 
ساعت يك لخته خون جلوي چشمم را گرفته  24براي من مي افتاد؟ چشم من كامل سياه شده بود و تقريباً 

 .بود و وضعيتم به شدت وخيم بود
 

ايشان رفتم چون من از بچگي  من پيش. يك دكتر عمومي بود. من يك دكتري به نام شهرام مي شناختم  .36
گفت . زدبرايم يك مقدار پانسمان كرد و بخيه ن. گفتم در خانه با برادرم دعوايم شده. پيش ايشان مي رفتم
. و كرمي به من داد و گفت مصرف كن كه جايش كمتر بماند و به مرور جايش رفت بخيه جايش مي ماند

 مادرم بعد از اينكه فهميد من همجنسگرا. تازه پدرم فوت شده بود. اتفاق افتاد 85اين موضوع در ارديبهشت 
. نزديك استخاله هايم سنشان كم است و به من سنشان . پيش خاله ام رفتم. هستم من را از خانه بيرون كرد

رفتم پيش او با وي كلي . هستم با يكي از خاله هايم خيلي دوستم و ايشان مي دانستند كه من همجنسگرا
دكتر به مادرم  .ما يك مدت پيش يك روانپزشك مي رفتيم. صحبت كردم و با مادرم كلي صحبت كرد

 .گفت كه بچه ي شما همجنسگرا است و اذيتش نكنيد
 

او رفتم گفت اگر قرار باشد حق را به يكي از شما بدهم، به عنوان يك انسان روانپزشكي كه من پيش   .37
ايراني و به عنوان يك پدر حق را به مادرت مي دهم، ولي اگر قرار باشد به عنوان يك دكتر نظر بدهم 

يعني او هم به عنوان يك دكتر مجبور بود به من كمك كند، يعني دكتري كه . مجبورم حق را به تو بدهم
چگونه مي تواني . نقدر درس خوانده بود متوجه نبود كه من به عنوان يك انسان ازحقوقي برخوردار هستماي
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اين حق را براي مادر من قائل شوي؟ مادر من چه حقي دارد؟ اين من هستم كه ترجيح مي دهم كه 
پس . همخواب من يك مرد باشد و ترجيح مي دهم آن شخصي كه مي گويم دوستت دارم يك مرد باشد

پس تو به عنوان يك . مادر من هيچ حقي ندارد كه تصميم بگيرد من با چه كسي باشم و با چه كسي نباشم
تويي كه سال ها درس خواندي؟ يعني حتي دكترها هم اين فرق را قايل  . دكتر چگونه اين حق را مي دهي

الفاظ بسيار بدي در موردم . ممن تبعيض زيادي را در خانواده متحمل شد. فرق آنچناني نمي كند. مي شوند
 . به كار برده شد

 
ولي فكر مي كنم مادرم مي ترسيد از اينكه بلايي . علتش را نمي دانم. خانواده ام به كسي گزارش ندادند  .38

همان طور كه آن دكتر متوجه نوع نگرشش نبود مادر . بالاخره آن حس مادريش هم وجود دارد. سرم بيايد
چون اگر مي خواست در جايگاه احقاق حق قرار بگيرد كه الان حق با . نبودمن هم متوجه نوع نگرشش 

حتي اگر يك . يك انسان آزاده و بالغ خودش بايد تصميم بگيرد. كيست،  مي بايست حق را به من مي داد
 .ساده ترينش اين است. مسيري را دارد اشتباه مي رود خودش مي فهمد و بر مي گردد

 

 
  زندگي يك همجنسگرا در جمهوري اسلامي ايران 

  
مي دانيد كه در  كه شما مي فهميد همجنسگرا هستيد، يا زير شاخه اي از مجموعه ي دگر باش ها، از زماني .39

يكي از تبعيضات اين است كه تو حق نداري به عنوان يك انسان حضور پيدا . مورد شما تبعيض وجود دارد
داني اگر اين حق را بگويي ممكن است اتفاقات بدي  مي گيرند چرا كه مييعني اين حق را از تو . كني

برايت بيفتد، چه از سمت خانواده، چه از سمت اجتماع، چه از سمت حكومتي كه در كشورت است، چه از 
قاعدتاً . سمت دوست هايت، چه از سمت محل كارت، همه جا ممكن است اين تبعيضات وجود داشته باشد

بزرگترين تبعيض اين است كه تو در خفقان . دم و تجربه كردم هميشه وجود داشته استآنچه كه من دي
زندگي مي كني، نمي تواني بگويي چه كسي  هستي، چه مي خواهي، عقيده ات چيست، گرايش جنسيت 

تفاوت هايي كه پدر و  تبعيضات ديگري هم وجود دارد، مثل. استچيست و اين خود اولين تبعيض 
 . تو و بقيه فرزندانشان قائل مي شوندمادرتان بين 

 
اين تبعيض . به عنوان يك دگرباش حكومت جمهوري اسلامي ايران هم در مورد تو تبعيضاتي قائل مي شود .40

به تو پيدا كنند، ممكن است بخواهند از تو  يها در جامعه هم وجود دارد و ممكن است آدم هايي ديد بد
. فاده ي جنسي باشد سوء استفاده ي رفتاري باشد و هر چيز ديگريسوء استفاده بكنند، مي تواند سوء است

اينها همه تبعيض است كه شكل مي گيرد و هر چقدر بزرگتر مي شوي اين تبعيضات بيشتر و بزرگتر و 
كه در ايران هستي اين تبعيضات ادامه  حداقل تا زماني. شكلش متفاوت تر  و برايت ثقيل تر مي شود
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تركيه آمدم هم اين تبعيضات را مي ديدم چون كه فرهنگ مردم تركيه به فرهنگ  وقتي به. خواهد داشت
يك بافت سنتي مذهبي همراه يك سري تفكرات كه تعريفي خاص از مرد بودن . مردم ايران نزديك است

اين تبعيضات وجود دارد حتي وقتي به كانادا هم مي رسي اين تبعيضات وجود دارد، اما تبعيضات . دارد
 . كمتر است به دليل اين كه قانون، بر عكس ايران، از تو حمايت مي كندبسيار 

 
اسلام است و در مورد بزرگترين تبعيضي كه در ايران وجود دارد اين است كه مي گويند قانون طبق شرع  .41

. اول از همه بايد گفت كه چرا در اين مورد بايد حكم وجود داشته باشد. حكم آمده است همجنسگرايان
اين صلاحيت را چه كسي تعيين مي كند كه چه  ،اگر يك جامعه اي نمي پذيرد ،ه حكم وجود داردحالا ك

كسي چيزي را بپذيرد و يا نپذيرد؟ چون خيلي چيزها در ايران هستند كه من به عنوان دگر باش اصلاً 
بخشي مي شود از قبولشان ندارم ولي مجبورم كه آن را بپذيرم، چون حالا يا من صلاحيتش را ندارم يا اين 

اولين تبعيض و اولين مشكل من به عنوان يك دگرباش . حقوق انساني آدم هاي ديگر كه آن را مي خواهند
در ايران اين است كه قانوني كه من آن را قبول ندارم مي گويد كه من بايد بميرم چون كسي هستم كه از 

يا هر چيز ديگري به يك همجنس خودم  لحاظ جنسي، عاطفي و رواني، و يا حتي به خاطر وابستگي مالي
 .گرايش دارم

 
تا زماني كه من آن دين را . اگر اسلام اين را مي گويد اصلاً ممكن است من آن دين را قبول نداشته باشم  .42

اين بزرگترين تبعيض است كه . قبول ندارم، اصولاً لزومي ندارد كه قوانين آن دين در مورد من اجرا شود
در اين راستا حق هاي ديگري هم ازتو گرفته مي شود هرچه دست . از تو مي گيرد حق طبيعي زندگي را

يعني اگر طرف مقابلت قاضي دادگاه باشد، حق . آنها بازتر باشد حق هاي بيشتري را از تو مي گيرند
 زندگي را از تو مي گيرد و اگر طرف مقابلت پليس يا رئيس دانشگاه باشد، از دانشگاه اخراجت مي كنند و
پليس ممكن است ازتو رشوه بخواهد يا به تو تجاوز كند و اگر هم حريفت نشود ممكن است دوباره به 

 .قاضي دادگاه ارجاعت بدهد و او حق زندگي را ازتو بگيرد
 

من نتوانستم شايد در مقابل برادرم ايستادگي . من نتوانستم از خودم دفاع بكنم چون كه يك همجنسگرا بودم .43
من شايد در بسياري از سال هاي زندگي ام احساس عذاب وجدان . كنم به خاطر اينكه همجنس گرا بودم

ك انسان بايد فكر كند چرا ي. داشتم از اينكه يك همجنس گرا بودم از اينكه كاش من اين جوري نبودم
كه كاش من اينجوري نبودم؟ خيلي دردناك تر از اين است كه شما جلوي آينه باستيد و بگوييد كاش بيني 

ولي خيلي بد است كه تو خودت را قبول نداشته باشي و تو هم بروي كنار . من كوچك تر از اين بود
دردناك است كه تو واقعاً قبول كني كه  خيلي. همه اينها تبعيض است. ديگران در مقابل خودت بايستي

خيلي دردناك است كه قبول بكني كه به زور هم بستر كسي بشوي ولي تو . شلاقت بزنند و اعدامت نكنند
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. خيلي دردناك است كه كسي كه نمي داني چه كسي است با تو سكس كند آن هم بدون كاندوم. را نكشد
 .اينها خيلي چيزهاي وحشتناكي است

 


